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 هشام أنصاری کریم با تکیه بر آراء ابن شناسی خطاهای معربین قرآنمنشأ

 1 سید مجتبی اخروی

 چکیده:

قرآن کریم، کتاب آسمانی ما مسلمانان است. همانطور که در کتب اعتقادی مذکور است ، این کتاب دربردارنده 

کلام الهی خطاب به بندگانش می باشد. از آنرو که زبان آن ، عربی است ولی گستره دلبستگی ها به آن ، غیر 

را در غیر عرب ها ایجاد کند. در طول تاریخ  محدود به عرب ها لذا احتیاج به علمی بود تا قدرت فهم زبان عربی

، این علم پس از ایجاد ، شروع به رشد و شکوفایی کرد و وسعت خود را افزایش داد تا جایی که علم اعراب قرآن 

نیز به قسمی از آن بدل شد. این علم علاوه بر قدرت صحیح خواندن آیات قرآنی از حیث حرکت های پایانی 

ه به چگونگی ترکیب نحوی کلمات ، فهم آنان را تولید و ساده سازی می کند. لذا کلمات ، به دلیل توج

دانشمندان این علم به سرعت شروع به اعراب قرآن کرده و نظرات خود را حول آیات آن بیان کردند. برخی از 

که در پاره ای  این ترکیب ها و اعراب گذاری ها با اصول و قواعد تبیین شده در این علم ناهمساز است به طوری

از اوقات فهم آیات دچار اشکال می گردد و بدتر از آن ، گاهی این ناهمگونی فهم غلط آیات قرآنی را سبب شده 

است. ما در این پژوهش بر آن شدیم ، تا اعراب گذاری آیات قرآن توسط دانشمندان این علم را از ابتدای قرآن تا 

ریم و منشأ یا مناشئ خطاهای آنان در تولید فهم از آیات را در معرض پایان سوره اعراف ، به نقد و بررسی بگذا

دید سایر پژوهشگران قرار دهیم. بیان این مطلب که اصول و قواعد پایه که در این رساله از آن ها استفاده شده 

ادب نگارنده است ، برگرفته از کتاب مغنی اللبیب ابن هشام انصاری بوده خالی از لطف نیست بلکه مایه تواضع و 

 می باشد. 

 .عرابی ، منشأ خطاها ، آیات قرآن ، ابن هشام انصاری، نقد اِ ادبیات عرب ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                             
 مجتمع آموزش عالی اصفهان زبان و ادبیات عربیدانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته ی  1
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 کلیات و مفاهیم  -1

 . بیان مسئله1 -1
اعراب گذاری آیات قرآنی ، از دیرباز مورد توجه علمای اسلامی بوده است. هر پژوهشگری در ساحت هر 

که قرار می گرفته ، خود را ملزم میدانسته که یا با آیات قرآن بر ادّعاهای خود استدلال  علمی از علوم اسلامی

کند و یا آنها را به عنوان شاهد و مؤیّد به کار ببرد. به هر حال کاربست آیات قرآن ، چه از نوع استدلال و چه از 

در مرحله دوم وابسته به تبیین و فهماندن نوع قرینه و شاهد و مؤیّد ، در مرحله اول نیازمند فهم و درک معنا و 

آنها می باشد. و این هر دو مقصدی است که جاده حتمی آن اعراب گذاری آیات قرآن خواهد بود. امّا مسئله دقیقاً 

از همین جا شروع می شود که هر محققّی با توجه به اصول و قواعد از پیش پذیرفته ی خود در علم نحو ، به 

ری آیات می پردازد. در حالی که این ضوابط گاه همسان با هم و گاه در تضاد و تعارض با ترکیب و اعراب گذا

یکدیگر می باشند که لازمه آن تفاوت در ترکیب کردن آیات و در نتیجه تفاوت در معنای آنها در بسیاری از موارد 

رابر اعراب گذاری های است. حال هر گاه مخاطب با این پژوهش ها مواجهه دقیق و علمی پیدا کند ، در ب

متفاوت از یک آیه قرار می گیرد که گاه هیچ راهی برای انتخاب یا حذف هیچ کدام از آنها وجود ندارد. و حال 

آنکه برخی از آنها قطعاً دارای غلط و خطا می باشند. خطاهایی که استدلالات و یا تأییدات قرآنی آن محققّین را 

ن دست انحرافات و سردرگمی ها ، باید راه چاره ای اندیشید و آن نیست مگر دچار خدشه می کند. برای تبیین ای

 شناسایی منشأ یا مناشئ خطاهای اعرابی اعراب کنندگان آیات قرآن.

سؤال اصلی : در طول تاریخ منشأ یا مناشئ اشتباهات اعرابی ترکیب کنندگان آیات قرآن چه یا چه ها بوده 

 است؟ 

 . فرضیه تحقیق 2 -1
ده در این رساله در تلاش است تا نشان دهد که خطاهای اعراب کنندگان آیات قرآن کریم دارای پنج نگارن

 منشأ زیر می باشند.

 الف(تخریج کلام بر غیر قریب :

این وجه در واقع حمل کلام الهی بر امور بعید و ضعیف ، ترک وجوه قریب و قوی ، حمل کلام بر موردی که 

ه است ، حمل کلام بر خلاف اصل بدون هیچ دلیلی و حمل کلام بر خلاف ظاهر در همان موضع خلاف آن آمد

 بدون هیچ اقتضایی را دربرمی گیرد.

 ب(عدم مراعات قواعد نحوی :

این نوع از خطاها نیز در حقیقت امر بازگشتش به مراعات معنای صحیح بدون مراعات قواعد نحوی ، حمل 

 است و عدم رعایت شروط مختلف ابواب نحوی خواهد بود.کلام بر موردی که عربیّت آن ثابت نشده 

 ج(عدم مراعات معنا :
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در این حالت از حالات اغلاط معربین ، فرد با اینکه قواعد مذکور و صحیح در علم نحو را رعایت کرده است 

 لیکن به دلیل جهل به معنا یا غفلت از آن ، معنای صحیح را رعایت نکرده است.

 د(ترک محتملات:

ی از ترکیب کنندگان آیات قرآن کریم ، به گاه بعضی ازاحتمالات را رها کرده و فقط به یک احتمال برخ

 بسنده میکنندکه این خود خطای روشی بزرگی را در بر خواهد شد.

 هـ(وجود مشتبهات:

که  این وجه نیز در اعراب گذاری برخی از دانشمندان علوم اسلامی ، خود را نشان داده است ؛ بدین صورت

هنگام مواجهه با آیات متشابه بدون تأمّل و دقت کافی از آیه ردّ شده اند و بررسی خود را به پایان برده اند و حال 

 آنکه آیه نیازمند دقّت بیشتری بوده است.

 . ضرورت تحقیق 3 -1
 آنچه نگارنده این رساله را بر تحقیق حاضر واداشت ، موارد زیر بوده است :

ع در اتصال و ارتباط کامل با قرآن کریم است و همین علّت برای پرداخت به آن کافی است اولاً / این موضو

همچنین همه دانشمندان اسلامی اتفاق نظر  1؛ زیرا شرافت و اعتبار علم به شرافت و جلالت موضوع آن است.

م و حلال و حرام آن دارند بر این مطلب که قرآن و شناخت اعراب الفاظ و تفسیر و تبیین مشکلات و فهم احکا

 2با فضیلت ترین علوم است.

ثانیا / با کمک این رساله میتوان از دو جنبه به تقویت طالبان علم نحو پرداخت. در مرحله اول طالبان این 

علم ، توانایی تحلیل نظری مبانی علم نحو را پیدا می کنند. و در مرحله دوم به علت ارتباط شدید این رساله و 

 ن با نصوص و متون قرآنی ، عملیات ارزیابی متون قرآنی را به صورت کاربردی آموزش می دهد.تحلیل های آ

ثالثاً / در ارتباط با نقد نحوی و اعرابی به صورت کلّی رساله ها و مقالات متعددی نوشته شده است لیکن در 

 زمینه موضوع این رساله به طور جدّی و گسترده کار نشده است.

تحقیق علاوه بر اقوال نحویان ، با مبانی نحوی آنان نیز آشنا میشویم. در نتیجه مطالعه و  رابعاً / در این

 ای خواهد شد. کار ساده –که حقیقتاً دارای تعقید و پیچیدگی شدیدی است  –پژوهش در آثارشان 

خامساً / موضوع مورد بحث در این نوشتار اگر چه اصالتاً متعلق به علم نحواست لیکن بدین گونه نیست که 

صرفاً در این باب باشد و هیچ تلازمی با علوم دیگر نداشته بشد ، بلکه در علومی مانند علوم قرآن ، فقه ، 

 ث ها نیز رشد علمی می دهد. اعتقادات و بلاغت نیز بحث کرده است و مطالعه کننده را از این حی

 . اهداف تحقیق 4 -1
 ( شناسایی منشأ خطاها ی اعرابی نزد معربین و بیان نقش آن در فهم دقیق آیات قران کریم1

                                                             
 .2/173. ابجد العلوم 1
 .4. الفاضل2
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 ( در این رساله برآنیم تا در خلال نقد اعراب کنندگان قرآن ، به اصول و قواعد نحوی آنها پی ببریم.2

د برای پاکسازی کتب اعراب قرآن از وجوه اعرابی که به لحاظ قواعد ( امیدواریم این تحقیق شروعی باش3

 نحوی یا معنای آیات یا سیاق آیات قرآنی ، دارای اشکال می باشد.

( بعضی از علما ، اعراب القرآن را یک علم مستقل می دانند. گمان نگارنده بر این است که این پژوهش به 4

لم نحو گه توانایی اعراب قرآن به هر پژوهشگری را می دهد ، قدم دلیل شناساندن اصول وقواعد کلیّه در ع

 بزرگی در این مسیر برداشته است.

 . پیشینه تحقیق 5 -1
نشان دهنده آن است که  –که قطعاً خالی از نواقص و کاستی ها و ایرادات نیست  –تتبعّ نگارنده این سطور 

در ارتباط با رساله مزبور، توسط علما و پژوهشگران و دانشمندان فرهیخته کارهایی شکل گرفته است که اگر چه 

دربردارنده کتب معانی القرآن و اعراب القرآن و قراءات است اما متوجه دانش کلی اعراب قرآن می باشد و تمرکز 

 این تحقیقات به شرح زیر هستند. کامل بر موضوع نقد اعرابی ندارند.

که توسط می الجبوری در دانشگاه  یمنهجیة التألیف حتی القرن السادس الهجر یاعراب القرآن : دراسة ف( 1

میلادی شکل گرفته است. این رساله به توصیف اجمالی برخی از کتب اعراب قرآن پرداخته  1989بغداد سال 

به عنوان منبع استفاده شده است تنها دو کتاب اعراب القرآن و معانیه است ولی از بین کتبی که در تحقیق ما 

 للزّجاج و اعراب القرآن لابی جعفر النحّاس مورد بررسی این رساله واقع شده است.

و مؤلفّ آن عماد مجید العبیدی  الخلاف النحوی فی کتب اعراب القرآن حتی نهایة القرن الثامن الهجری( 2

هجری قمری به چاپ رسیده است. البته در این رساله خبری از کتابهای معانی القرآن و  1425است که در سال 

قرائات نیست و فقط تحقیقات اعراب القرآنی مورد بررسی قرار گرفته اند. در ضمن تمرکز نویسنده بر خلاف راقم 

 این سطور ، موضوع اعراب آیات نمی باشد.

، رساله دکتری محمد سالم درویش در جامعة الاسکندریة می  الاحتجاج النحوی فی کتب معانی القرآن( 3

صفحه به چاپ رسیده است. البته باید بیان شود که این اثر تنها به بررسی سه کتاب  300باشد که در حدود 

 معانی القرآن از فرّاء و زجّاج و اخفش پرداخته است.

به قلم قاسم محمد المحمد در جامعة الاردنیة ، که  اعراب القرآن الکریم ؛ مصادره و مذاهب النحویین فیه(4

به انجام رسیده است. رسالت این پژوهش ، توصیف برخی از کتاب های اعراب القرآن است. دانستن این مطلب 

که از بین کتب بررسی شده در رساله تحقیقی ما ، تنها  دو اثر اعراب القرآن للنحّاس و اعراب ثلاثین سورة لابن 

 قاسم محمد وجود دارد ، خالی از لطف نیست. خالویه در رساله

که به خامه حسام احمد قاسم از جامعة  الاسس المنهجیّة للنّحو العربیّ ؛ دراسة فی کتب اعراب القرآن(5

القاهرة می باشد. این تحقیق کتب اعراب قرآن تا پایان قرن هفتم هجری را دربرمی گیرد. مؤلفّ این کتاب 

 لم نحو را که در لابه لای کتب اعراب قرآن جای گرفته اند ، به بحث و گفتگو بنشاند.برآنست تا مفاهیم نظری ع
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که این اثر رساله دکتری عیسی شحاته  الدراسات اللغّویةّ للقرآن الکریم فی اوائل القرن الثالث الهجری(6

 صفحه می باشد. 313عیسی علی در 

ید عرض شود که امتیاز این پژوهش نسبت به بعد از بیان تحقیقات مرتبط با موضوع این رساله ، با

پژوهشهای لیست شده در فوق ، در مرحله اول انحصار بحث و بررسی در پدیده نقد اعرابی است. و در مرحله دوم 

این رساله سعی بر این داشته است تا با نگاه متتبّعانه به آثار گذشتگان ، پا را از بحث نظری نحوی صرف فراتر 

 ق آن اصول و قواعد با نصّ و متن قرآنی بپردازد.نهاده و به تطبی

 

 

 بررسی سخنان معربان بر اساس دیدگاه ابن هشام  -2
در این بخش برآنیم تا با لحاظ سخنان و آراء ابن هشام در باب پنجم کتاب مغنی اللبیب، به بررسی و 

راستا، بر اساس سخنان ابن هشام به بندی وجوه اعرابی پیشنهاد شده توسط معربان قرآن بپردازیم. در این  طبقه

 ایم. بندی و نقادی وجوه اعرابی آنان پرداخته، خطاهای آنها را استخراج کرده اولویت

 

 ة الکتاب.  سورة فاتح1 -2
 

1الْعَالَمیِنَ رَبِّ للَِّهِ الْحَمْدُ . آیه: 1 -1 -2
 

 (ربّ)نصب : شاهد موضع

 3اند؛ شده( ربّ) بودن منادی به قائل 2(ربّ)نصب قرائت در زجّاج از تبعیت به نحویان از برخی :اجمالی بررسی

  .است مضاف منادی و است شده حذف ندا حرف صورت این در

 است قرآن قاریان از دیگر برخی و کسایی به منسوب شاذیّ قرائت فاتحه سوره دوم آیه در: تفصیلی بررسی

 بیان وجه هفت قرائت این اعراب به نسبت القرآن اعراب کتابهای در نحویان. اند خوانده نصب به را( ربّ)واژه که

 .اند کرده

 والتقدیر:امدح او اذکر رب العالمین4جلاله لفظ برای بودن مقطوع نعت: اول وجه

                                                             
 .2سوره فاتحه: .1
ا مشيتل ابيو جعفير    2/63قرائتی شاذّ است منسوب به زيد بن علی و کسايی و چند تن ديگر از قرّاء. مراجعه شود به سيبوويهاالتتاب  .2

 .1/31التوبان فی تفسبر القرآن و ابو جعفر الطوسیا 1/68النحاسااعراب القرآن

و ابوالورکات الانواریاالوبان فی غريي  ابيو جعفير     1/64الوجبز ا ابن عطبهاالمحرر1/46ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه. 3

 .1/35النحاسااعراب القرآن
 .132-1/131و ابوحبان الاندلسیاالوحرالمحبط 1/155ا تفسبر القرطوی1/63سبوويهاالتتاب. 4
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 برای دیگری اوصاف واژه این از بعد که است این شده گرفته نحویان از برخی توسط ترکیب این به که نقدی

 مقطوع نعت را( ربّ) یعنی وصف اولین نظر این طبق است؛چنانچه آمده... و( رحیم) و( رحمن) مانند جلاله لفظ

 در. ایم شده قائل اصلی وصف مقطوع، وصف از بعد موصوف برای واقع در اصلی، تابع را اوصاف سایر و بگیریم

 اشکال عنوان)ب(میشود ولذا وارد1دهند. نمی اجازه را مقطوع تابع از بعد اصلی تابع آمدن نحویان که صورتی

 2جلاله لفظ برای بودن حال: دوم وجه

 حال غالبا اینکه دوم 3است. نکره حال غالبا اینکه اول. اند کرده بیان ویژگی دو حال برای نحو علم علمای

 پیدا تغییر دیگر وصف به بلکه نیست دائمی و ثابت که کند می بیان را الحال ذو از وصفی یعنی ؛4است منتقله

 اینکه بر علاوه که شده واقع حال( ربّ)واژه وجه، این در شده بیان ترکیب طبق که است حالی در این کند؛ می

 ولذا وارد اشکال عنوان)ب(میشود.است الحال ذو در دائمی ویژگی یک کننده بیان است معرفه

 5کند می دلالت آن بر( حمد)لفظ که محذوفی فعل برای بودن به مفعول: سوم وجه

 بر( حمد)لفظ که فعلی یک وجود توهّم را ترکیب این لازمه اعرابی، وجه این به اعتراض در نحویان از برخی

ولذا وارد .داند می مردود را وجه این لذا غیر، لا و شده ثابت عطف در فقط توهّم چون و داند می کند، می دلالت آن

 و شده تضعیف کرده، ادّعا مستشکل که تلازمی اعتراض، و اشکال این به پاسخ در البته 6اشکال عنوان)ب(میشود

 موجود کلمه که است ای کلمه حذف باب از بلکه است توهّم باب از نه مقدّر فعل این وجود که است شده بیان

 7.کند می دلالت آن بر دیگر

 8جلاله لفظ محل برای بودن نعت: چهارم وجه

 به ظاهر خلاف وجه باشد لیکن این تقدیر)احَْمَدُ اللهَّ( میقائل به این وجه بر این نظر است که)الحمد للهّ( بر 

 و وارد اشکال عنوان)الف(میشود.رسد می نظر

 (الحمد)برای به مفعول: پنجم وجه

                                                             
و السيمبن الحلویااليدر    53-1/52ا ابيراهب  الففاقسيیاالمجبد فيی اعيراب القيرآن المجبيد      1/14بوران وهديان الضناویاالنهر المياد  .1

 .1/45المفون
 .1/121ابو جعفر النحاسااعراب القرآن .2
 .18-3/17و السبوطیاهمع الهوامع 2/325ا ابن مالکاشرح التسهبل2/62ابن يعبشاشرح المففل .3
 .2/8و ابن عقبلاالمساعد فی تسهبل الفوائد 345-1/344ابن عففوراشرح الجمل .4
و ابييو سييعبد  1/20ا الزمخشریاالتشييا 1/121ا ابييو جعفيير النحيياسااعراب القييرآن1/109ف و الوبييانابييو اسييحاق الیعلویاالتشيي .5

 .1/11الوبضاویاتفسبر الوبضاوی
 .1/132ابوحبان الاندلسیاالوحرالمحبط .6

 .1/95الوبضاویو حاشبة الشهاب علی ابو سعبد الوبضاویاتفسبر  1/52ابراهب  الففاقسیاالمجبد فی اعراب القرآن المجبد 7.

 .1/318عود التري  القشبریاالتبسر فی عل  التفسبر 8. 
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 عمل لام و الف با همراه مصدر نظر این طبق اینکه باشد؛ اول می ترکیب این به اشکال دو نحو علم بنابر

 نحوه این بنابر اینکه دوم0ولذا وارد اشکال عنوان)الف(میشود 1.است اختلافی نحویان نزد این که است کرده

 بدین دوم اشکال از البته .افتد می فاصله است اجنبی که خبر لفظ با خودش معمول و مصدر بین کردن، اعراب

 از خبری بنابراین دهد می قرار واژه یک منزله به را واژه دو آن خبر و مبتدا معنایی اتحاد که اند داده پاسخ طریق

 2.ندارد وجود اجنبی

 3واژه این بودن فعل: ششم وجه

 فاعل گردد بازمی جلاله لفظ به که آن در مستتر ضمیر و است فعل( ربّ)که است نظر این بر وجه این به قائل

 اختلاف در موجود قاعده و اصل با مخالفتش است وارد اعرابی وجه این بر که نقدی به؛ مفعول( العالمین)و است

 واژه در شریفه آیه این در 4.یکدیگرند مبییّن و مؤیّد قرائت مختلف وجوه قرائات، در قاعده طبق. است قرائات

 فقط و فقط واژه این جرّ و رفع قرائت دو در که رو آن از. است شده وارد جرّ و نصب و رفع قرائت سه نظر مورد

 از خالی مطلب این دانستن البته. دارد اولویّت بودن اسم هم نصب حالت در قرائات قاعده طبق پس است اسم

 تواند می نه جمله این که شویم می مواجه اشکال این با بدانیم، نیز فعل را واژه این اگر حتّی که نیست لطف

 اصل در حال هم و باشد نکره باید موصوف اول، ترکیب صحّت برای زیرا حال؛ نه و باشد جلاله لفظ برای صفت

 این است که منتقله باشدولذا وارد اشکال عنوان)الف(میشود

 ندا حرف حذف با بودن مضاف منادی: هفتم وجه

 او با آیه این اعراب در دیگر تن چند و شده نقل زجّاج وجه،از این در نظر مورد اعراب که شد بیان پیشتر

 در باید نماییم بررسی را او نقد بخواهیم چنانچه. است پرداخته ترکیب این نقد به کیسان ابن لکن. اند شده همصدا

 ابن اشکال که آنجا از 5."کلامین الی الواحد الکلام یصیر لأنهّ المضاف؛ النداء علی یبعد":کنیم نظر دقت او عبارت

 :اند داده آن برای احتمال سه لذا است نبوده ابهام از خالی دیگران برای کیسان

 دو به را یکپارچه و واحد کلام یک وجه این در کننده اعراب واقع در اسلوب؛ دو بر کلام یک حمل ـ اول

 کند می طلب ظهور آنکه حال و. است کرده تجزیه و شکسته( العالمین ربّ یا)اِنشایی و( للهّ الحمد)اخِباری اسلوب

 .نکرد خارج وحدت و یکپارچگی از را کلام دارد امکان که آنجا تا

                                                             
 . 2/63و خالد الازهریاالتفريح علی التوضبح 1/137ا ابو بتر بن السراجاالاصول فی النحو14-1/13المورداالمقتض 1. 
 .1/81د الالوسیاروح المعانیو محمو 1/95ا حاشبة الشهاب علی ابو سعبد الوبضاویاتفسبر الوبضاوی1/13تفسبر ابی السعود. 2
 .1/95حاشبة الشهاب علی ابو سعبد الوبضاویاتفسبر الوبضاوی . 3
 .1/90الدکتور خالد السوتاقواعد التفسبر . 4

 .1/47ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه5. 
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 وجه بر دادن خبر سیاق در کلام ابتدا، در اعراب این طبق است قائل منتقد کلام؛ یک در التفات وجود ـ دوم

 روش این و است کرده پیدا انتقال ندا ادات توسط کردن خطاب به سیاق این پایان، در ولی است شده ریخته غائب

 .است ظاهر خلاف

 تقدیر با فعلیّه جمله را ندا اسلوب نحاة چون که است نظر این بر ناقد متصل؛ کلام یک در انفصال ـ سوم

 یکدیگر از که هستیم روبرو ای جمله دو با واقع در اعراب این طبق بنابراین دارند، نظر در( اُنادی مثلاً)فعل

 .است کلام یک ظاهر خلاف بر این و دارند جدایی و استیناف

 نظر مدّ اول احتمال همان رسد می نظر به ، شده گرفته نظر در کیسان ابن کلام برای که احتمالاتی در دقّت با

 نیز او که خوریم برمی اشکالاتی به بپذیریم، را سوم و دوم احتمالات او کلام برای که صورتی در زیرا. است بوده او

 .است بوده فراری آنها از قطعاً

 و زجّاج اعراب خطای بایست می دهیم، ترجیح منتقد کلام در را اول احتمال چنانچه گیری نتیجه عنوان به

 .دهیم قرار عنوان)الف( در را او همراهان

 

2- 1- 2 .َ1الضَّالِّینَ وَلَا علَیَْهِمْ الْمغَْضوُبِ غیَرِْ عَلیَْهِمْ أَنعَْمْتَ الَّذیِنَ صرِاَط
 

 موضع شاهد: نصب)غیر(

حال بودن را اختیار بررسی اجمالی: برخی از نحاة در اعراب واژه)غیر( در این آیه، بنابر قرائت نصب وجه 

 اند؛ این قول از حیث خطا و لغزش در عنوان)الف( داخل است. کرده

 است. بیان شده 2بررسی تفصیلی: سه توجیه توسط اعراب کنندگان قرآن کریم درباره قرائت نصب)غیر(

 3وجه اول: مستثنی بودن

آیه نیز طبق وجه استثنا دو حالت معنایی از آنجا که در علم نحو دو نوع استثنا بیان شده است، بنابراین در این 

 متفاوت خواهیم داشت:

الف(استثنای متصل: با توجه به علم نحو در این نوع از استثنا، مستثنی منه و مستثنی از یک جنس هستند؛ 

اند، مغضوب خدا نیز هستند.  پس مغضوبین درگاه الهی کسانی هستند که علاوه بر اینکه مورد نعمت واقع شده

 4که نعمت در آیه را باید نعمت مطلق و همگانی معنا کرد. لذاست

                                                             
 .7سوره فاتحه: . 1

اند. همچنبن اين قرائت بيه   کرده ن زببرا ابی بن کع  و عمر به اين نحو قرائت میامبر المؤمنبن علی)ع(ا عود اللهّ بن مسعودا عود اللهّ ب 2. 

ا التاميل فيی قيراءات    9شود. مراجعه شيود بيه مختفير فيی شيواذّ القيرآن       پبامور اکرم)ص(ا ابن کیبرا اعمش و اهل مته نسوت داده می

 .165و الاتحا  1/149ا ابوحبان الاندلسیاالوحرالمحبط8ا شواذّ القراءات للترمانی157ّالخمسبن
 .1/142و الحجّة للفارسیّ 1/25ا ابو منفور الازهریاعلل القراءات1/53ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه3. 
 .213-212و فاتحة الاعراب فی اعراب الفاتحة 1/95ا محمود الالوسیاروح المعانی1/16تفسبر الوبضاوی=انوار التنزيل . 4
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ب( استثنای منقطع: از آنجا که طبق این نوع از استثنا، مستثنی از جنس مستثنی منه نیست فلذا نعمت الهی 

شوند، مغضوب الهی نباشند. با توجه به آیات دیگر  را باید نعمت خاصّه خداوند معنا کرد تا کسانی که شامل آن می

اند، به نبیّین و صدیّقین و شهداء و صالحین  سوره نساء، کسانی که مشمول نعمت الهی قرار گرفته69رآن مثلق

شود، صحیحتر  اند؛در نتیجه نوع دوم از استثنا که با توجه به آن)انعمت( به نعمت خاصّ معنا می تفسیر شده

 1باشد. می

است. منتقدین  به مستثنای)غیر( مورد نقد واقع شده این وجه اعرابی به دلیل عطف شدن نفی)و لا الضّالیّن(

 2قائل هستند که نفی به نفی و مستثنی به مستثنی جواز عطف شدن دارند.

 وجه دوم: نعت مقطوع بودن

و  3شود و ثانیاً منعوت یا)الذین( طبق این ترکیب باید اولاً فعلی مانند)اعنی یا امدح یا ...( در تقدیر گرفته

باشد. پیشتر بیان شد که منظور از نعمت در این آیه، نعمت خاصّ الهی است. بنابراین توصیف  4(یا)هم( در)علیهم

همچنین اگر ضمیر)هم( را منعوت در نظر بگیرند،  5اینچنین افرادی به مغضوب الهی نبودن، هیچ لطفی ندارد.

تواند نعت مقطوع قرار گیرد که  تواند نعت مقطوع باشد؛ زیرا طبق قاعده در علم نحو چیزی می اصلاً)غیر( نمی

تواند منعوت واقع شود پس)غیر( و هیچ واژه  شأن نعت اصلی شدن را داشته باشد و حال آنکه چون ضمیر نمی

 6نعت مقطوع آن شود.تواند  دیگری نمی

 7وجه سوم: حال بودن

است، این  دو اشکالی که به این ترکیب شده 8در این وجه یا)الذین( و یا)هم( در)علیهم( ذوالحال خواهند بود.

دهد. اولاً با دقت در معنای نعمت که پیشتر آنرا  ترین وجه از بین وجوه بیان شده، قرار می وجه ترکیبی را ضعیف

نانچه)غیر( را حال بگیریم، حال تأکیدی خواهد بود که علاوه بر این که بین نحاة قبول آن، تحلیل کردیم، چ

                                                             
و عويد التيري     18-1/17ا الفراءامعيانی القيرآن لفخفيش   2/22ا ابن قبٍ  الجوزيهّابيدائع الفوائيد  1/40ورسیامجمع الوبانابو علی الط 1. 

 .1/341القشبریاالتبسر فی عل  التفسبر
 .1/184و ابو جعفر الطوریاجامع الوبان 1/125ابو جعفر النحاسااعراب القرآن . 2

 .1/150و ابوحبان الاندلسیاالوحرالمحبط 212فاتحة الاعراب فی اعراب الفاتحةفرايبنی اتاج الدين الاسا 1/143الحجّة للفارسیّ 3. 
 .1/183ابو جعفر الطوریاجامع الوبان . 4
 .34-1/33و ابن ابی الرببعاتفسبر القرآن التري  1/150ابوحبان الاندلسیاالوحرالمحبط . 5
 .3/56ابن يعبشاشرح المففل . 6
و ابين خالوييهااعراب القيراءات     1/53اابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابيه 1/7ا الفراءامعانی القرآن1/143الحجّة للفارسیْ . 7

 .1/51السوع
ا 1/10رآنا ابو الوقاء العتوریاالتوبان فی اعراب الق1/40ا الوبان فی ابو جعفر النحاسااعراب القرآن1/61محمود النبسابوریاايجاز الوبان . 8

و محميود الالوسيیاروح    1/149ا ابوحبيان الاندلسيیاالوحرالمحبط  212فاتحية الاعيراب فيی اعيراب الفاتحية     تاج الدين الاسيفرايبنی ا 

 .1/95المعانی
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ثانیاً اصل در حال  1ای اختلافی است،طبق قاعده این نوع از حال در برابر حال تأسیسی خلاف ظاهر است.  مسئله

این وجه سوم در این نوشتار  2نکره بودن است و حال آنکه در تعریف و تنکیر)غیر( بین نحویان اختلاف است.

 گیرد. است که از لحاظ تقسیم بندی درعنوان)الف( قرار می مورد بحث و تحلیل ما بوده

 

 . سورة بقره2 -2
 

 بَقلِْهَا مِنْ الْأَرْضُ تُنبِْتُ مِمَّا لنََا یُخرِْجْ رَبَّکَ لنََا فَادْعُ وَاحِدٍ طعََامٍ علََى نَصْبرَِ لنَْ یَاموُسَى قلُتُْمْ وَإِذْ. آیه 1 -2 -2

 سأََلتُْمْ مَا لکَُمْ فَإنَِّ مِصرًْا اهبِْطوُا خَیرٌْ هوَُ بِالَّذیِ أَدْنَى هوَُ الَّذیِ أتََستْبَْدِلوُنَ قَالَ وَبَصلَِهَا وَعَدَسِهَا وَفوُمِهَا وَقثَِّائِهَا

 بِغیَرِْ النَّبیِِّینَ وَیقَْتلُُونَ اللَّهِ بِآیَاتِ یکَفْرُُونَ کَانوُا بأَِنَّهُمْ ذَلِکَ اللَّهِ منَِ بغَِضَبٍ وَبَاءُوا واَلْمَسکَْنةَُ الذِّلَّةُ علَیَْهِمُ وَضرُِبَتْ

 یعَتَْدُونَ وَکَانُوا عَصوَاْ بِمَا ذَلِکَ الْحقَِّ

 الأَْرْضُ( تُنبِْتُ مِمَّا لنََا موضع شاهد: لفظ )ما( در عبارت )یُخرِْجْ

 بررسی اجمالی:

 نوع )ما( از سوی نحوییون دو قول ارائه شده است:در مورد 

 3قول اول: )من( حرف جر زائد باشد و کلمه )ما( مفعول به باشد.

قول دوم: کلمه )ما( مفعول به برای )یخرج( باشد بدون اینکه بخواهیم قائل به زائده بودن )من( بشویم. در 

الأَْرْضُ( دو ترکیب  تنُبِْتُ جمله )مِمَّا ولاً(. در مورد شبهاین صورت تقدیر عبارت اینگونه خواهد بود: )شیئاً أو مأک

الْأَرْضُ( صفت باشد برای مفعول به محذوف. در  تُنبِْتُ جمله )مِمَّا ارائه شده است. ترکیب نخست اینکه بگوییم شبه

در ترکیب دومی که برای  4این صورت تقدیر عبارت اینگونه ترسیم خواهد شد: )مأکولاً کائناً من الارض(.

جمله باید متعلق به فعل )یخرج(  الأَْرْضُ( مطرح گردیده است ادعا شده است که این شبه تُنبِْتُ جمله )مِمَّا شبه

 5باشد. در این فرض، باید تقدیر عبارت را اینگونه بدانیم: )یخرج الشیء المأکول مبتدئاً من الارض(.

 بررسی تفصیلی:

ه سازی در زبان عربی و با توجه به اقتضائات صناعت نحوی، باید بیان داشت که قول با لحاظ قوانین جمل

اول دارای اشکال می باشد. آن اشکال عبارت است از اینکه )من( زائده در جمله ای مقدم شده است که مثبت و 

 خالی از تقدیم نفی یا استفهام می باشد.

                                                             
 .1/387خالد الازهریاالتفريح علی التوضبح . 1

 .2/235ابن مالکاشرح التسهبل 2. 
 1/105و اخفش معانی القرآن  1/69الدين زاده حاشبه علی تفسبر الوبضاوی  محی . 3

 1/394وابو حبان الاندلسیا الوحر المحبط  2/15ابو جعفر الطوریاجامع الوبان  . 4

 2/69الدين زاده علی تفسبر الوبضاوی  و حاشبه محی 1/392السمبن الحلویاالدر المفون  . 5
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 دخول )من( زائده وجود دارد: توضیح آنکه در میان نحوییون سه دیدگاه در مورد

استدلال قائلین به این نظر، برای ادعای  1دیدگاه اول: به طور مطلق جایز است که )من( زائده داشته باشیم.

صلی الله علیه و –کریم و کلام عرب و روایات حضرت پیامبراکرم  ای از آیات قرآن اند به أدله خود استدلال کرده

 کنیم: سه مورد از آنها اشاره می ؛ برای نمونه به-ءاله و سلم

شاهد ما  2أَلیمٍ(. عَذابٍ مِنْ یُجرِْکُمْ وَ ذُنوُبِکُمْ منِْ لکَُمْ یَغفْرِْ بهِِ آمنُِوا وَ اللَّهِ داعِیَ أَجیبوُا قوَْمنَا مورد اول: آیه )یا

 باشد. ذُنوُبِکُمْ( می مِنْ لکَُمْ در عبارت )یغَْفرِْ

 مِمَّا تعُلَِّموُنَهنَُّ مکَُلِّبینَ الْجوَارِحِ مِنَ عَلَّمتُْمْ ما وَ الطَّیِّباتُ لکَُمُ أحُلَِّ قلُْ لَهُمْ أُحلَِّ ذا ما )یَسئَْلوُنَکَمورد دوم: آیه 

شاهد ما در  3(. الْحِساب سرَیعُ اللَّهَ نَّإِ اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلیَهِْ اللَّهِ اسْمَ اذْکرُُوا وَ علََیکُْمْ أمَْسَکنَْ مِمَّا فکَُلوُا اللَّهُ علََّمکَُمُ

 باشد. اللَّهُ( می علََّمکَُمُ مِمَّا عبارت )تعُلَِّموُنَهُنَّ

 مبَُدِّلَ لا وَ نَصرُْنا أَتاهُمْ حتََّى أُوذُوا وَ کُذِّبوُا ما  علَى فَصبَرَُوا قبَْلِکَ منِْ رُسلٌُ کُذِّبَتْ لقََدْ مورد سوم: آیه )وَ

 باشد. الْمرُْسلَینَ( می نبََإِ منِْ جاءَکَ لقََدْ که شاهد ما در عبارت )وَ 4الْمرُْسلَینَ(. نبََإِ منِْ جاءَکَ لقََدْ وَ اللَّهِ لکِلَِماتِ

تواند زائده باشد که دو شرط محقق باشد؛ شرط اول آنکه پیش از  دیدگاه دوم: حرف )من( تنها زمانی می

شود باید نکره  شرط دوم آنکه کلمه ای که توسط )من( مجرور واقع می نفی داشته باشیم. و )من(، نفی یا شبه

از همین رو بوده است که قائلین به این دیدگاه، آیاتی را که در دیدگاه نخست مورد استشهاد قرار گرفته  5باشد.

سوب اند که موصوف حذف شده است و )من( را بعضیه مح اند؛ به این صورت ادعا نموده بود، به تأویل برده

 اند. با این حساب، تقدیر عبارت در آیه اول، اینگونه خواهد شد: )یغفر لکم شیئاً أو جملةً من ذنوبکم(. داشته

تواند زائده باشد؛ آن شرط عبارت است از نکره بودن آن  دیدگاه سوم: حرف )من( با داشتن یک شرط می

 6باشد. ای که به سبب )من( مجرور می کلمه

رسد که قول نخست از اقوالی را  یدگاه در موضوع )من( زائده آشنا شدیم، نوبت به آن میاکنون که با هر سه د

 الْأَرْضُ( ارائه گردیده بود، مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. تُنبِْتُ مِمَّا لنََا که حول عبارت )یُخرِْجْ

شواهد قلیلی است که قابل تأویل شود که اولاً زائده بودن )من( در جمله مثبت دارای  از این رو بیان داشته می

توان قول نخست را به عنوان احتمال اعرابی مناسب با آیه شریفه پذیرفت؛ چراکه اقتضاء  باشد. از این رو، نمی می

کریم آن است که بر احتمالات قوی و شایع حمل بشوند؛ نه بر احتمالات ضعیف و قلیل. ثانیاً لازم به  آیات قرآن

                                                             
 3/137التسهبل  ک اشرحمال و ابن 1/225الشعر  ا ابوعلی فارسی کتاب 1/276اخفشا معانی القرآن  . 1

 31سوره الاحقا :  . 2

 4سوره المائده:  . 3

 34سوره الانعام:  . 4

 1/45و مورد االمقتض   1/318ا فراءا معانی القرآن 2/130سبوويه االتتاب  . 5

 2/9خالد الازهریاالتفريح علی التوضبح  . 6
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را زائده بدانیم، لازمه نادرستی در معنای آیه خواهد داشت. توضیخ اینکه با زائده بودن  توجه است که اگر )من(

در سخن  -السلام علیه–خورد که قائل شویم اطرافیان حضرت موسی  )من(، معنای آیه شریفه به اینگونه رقم می

ای در  ساس قرائن، قطعا چنین ارادهرویانده است را اراده کرده باشند؛ حال آنکه بر ا خود، تمام آنچه را که زمین می

 کار نبوده است.

شود که این قول، داخل در  با بذل عنایت نسبت به آنچه که پیرامون قول نخست ارائه گردید، روشن می

 عنوان)الف( می باشد. اضافه بر آنکه از جهت فساد معنا، داخل در عنوان)ج( قلمداد خواهد شد.

یست. علاوه بر آنکه اگرچه در قول اول با ادعای زائده بودن و در قول ولی قول دوم دارای این اشکالات ن

دوم با ادعای محذوف بودن، ارتکاب به خلاف اصل خواهد بود؛ اما پدیده حذف، فراوانی بیشتری نسبت به پدیده 

 شود. زائده بودن دارد؛ از این جهت است که قول دوم تقویت می

 

 مِنْ یَشاءُ منَْ  علَى فَضلْهِِ منِْ اللَّهُ ینُزَِّلَ أنَْ بَغیْاً اللَّهُ أَنزَْلَ بِما یَکفْرُُوا أنَْ أَنفُْسَهُمْ بهِِ اشتْرََواْ بئِْسَمَا. آیه 2 -2 -2

1 مُهین عَذابٌ لِلکْافرِینَ وَ غَضَبٍ  علَى بغَِضَبٍ فبَاؤُ عبِادِهِ
. 

 أَنفُْسَهُمْ( بهِِ اشْترََواْ موضع بحث: نوع کلمه )ما( در عبارت )بئِْسَمَا

 بررسی اجمالی:

 بهِِ اشْترََواْ گردد که در مورد نوع کلمه )ما( در عبارت )بئِْسَمَا کریم، آشکار می با مراجعه به آثار معربین قرآن

أَنفُْسَهُمْ(، آراء مختلف فراوانی ارائه شده است که در این نوشتار، نخست به نحو اجمالی به ده مورد از این اقوال 

 شود: اشاره می

ای بدانیم که به معنای )الشیء( بوده و برای نقش اعرابی آن نیز، فاعل  قول اول: کلمه )ما( را اسم معرفه تامه

بگیریم برای فعل )بئس(؛ در این صورت باید )ما( مقدری را که پیش از فعل )اشتْرََواْ( باشد، به عنوان 

 2شود: )بئس الشیء ما اشتْرََواْ(. ونه ترسیم میذم قرار دهیم. در این فرض، تقدیر عبارت اینگ به مخصوص

موصول دانسته و از جهت ترکیب، فاعل بدانیم برای فعل )بئس(.  قول دوم: کلمه )ما( را از جهت تجزیه، اسم

که  أَنفُْسَهُمْ( را جمله صله برای )ما( موصوله حساب نماییم. به همراه این این ادعا بهِِ در ادامه باید جمله )اشتْرََوْا

 3ذم قلمداد نماییم. به عبارت )أن یکفروا( را مخصوص

قول سوم: کلمه )ما( را حرف مصدریه بدانیم و آن را به همراه جمله صله اش، به عنوان فاعل )بئس( قرار 

باشد. در این صورت، تقدیر عبارت  ذم می به دهیم. با این ادعا، قائل خواهیم شد که عبارت )أن یکفروا( مخصوص

 شود: )بئس شرائهم(. ترسیم می اینگونه

                                                             
 90سوره الوقره:  . 1

 208التري :  التسائی من القرآنکسائی به نقل از فراء در ما اعربه  . 2

 1/251و الواقولی اکشف المشتلات  2/487ابوعلی فارسی االمسائل الشبرازيات  . 3
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قول چهارم: کلمه )ما( را حرف کافه از عمل قلمداد نموده و لذا در مورد فعل )بئس(، حکم به ملغی شدن آن 

 1از عمل بدهیم.

ای بدانیم که به معنای )الشیء( بوده و برای نقش اعرابی آن نیز،  قول پنجم: کلمه )ما( را اسم معرفه تامه

ذم قرار دهیم. در ادامه  به فعل )بئس(. با این لحاظ که )الشیء( مقدری را به عنوان مخصوص فاعل بگیریم برای

قائل بشویم که عبارت )أن یکفروا( خبر باشد برای مبتدای محذوف. در این صورت، تقدیر عبارت اینگونه ترسیم 

 2شود: )بئس الشیء شیء اشتروا به أنفسهم(. می

موصول دانسته و از جهت ترکیب، فاعل بدانیم برای فعل  تجزیه، اسمقول ششم: کلمه )ما( را از جهت 

أَنفُْسَهُمْ( را جمله صله برای )ما( موصوله حساب نماییم. همچنین در ادامه،  بهِِ )بئس(. در ادامه باید جمله )اشْترََواْ

نیم. در این فرض، تقدیر عبارت را ذم حساب ک به أَنفُْسَهُمْ( را به عنوان جانشینِ مخصوص بهِِ همان جمله )اشتْرََوْا

 3باید اینگونه ترسیم نمود: )بئس الذی اشتروا به أنفسهم(.

 بِهِ نکره بدانیم که بنا بر تمییز بودن منصوب شده است. در ادامه جمله )اشتْرََواْ قول هفتم: کلمه )ما( را اسم

س( را ضمیر مستتری فرض نماییم که مرجع أَنفُْسَهُمْ( را صفت برای کلمه )ما( قرار دهیم. سپس فاعل فعل )بئ

ذم قرار دهیم. در این صورت، تقدیر  به اش کلمه )ما( باشد. با این لحاظ که )أن یکفروا( را به عنوان مخصوص

 شود: )بئس شیئاً اشتروا به أنفسهم أن یکفروا(. عبارت اینگونه ترسیم می

انیم که بنا بر تمییز بودن منصوب شده است. اما در نکره بد قول هشتم: همانند قول قبلی، کلمه )ما( را اسم

دهیم و عبارت )أن یکفروا( را بدل از ضمیر )به( در  ذم قرار می به ادامه، )الشیء( مقدری را به عنوان مخصوص

ئاً شیءٌ شود: )بئس شی کنیم. در این صورت، تقدیر عبارت اینگونه ترسیم می أَنفُْسَهُمْ( قلمداد می بهِِ عبارت )اشْترََواْ

 4اشتروا به أنفسهم أن یکفروا(.

نکره بدانیم که بنا بر تمییز بودن منصوب شده است. لکن در  قول نهم: همانند دو قول قبلی، کلمه )ما( را اسم

أَنفُْسَهمُْ( در واقع جمله  بِهِ دهیم که عبارت )اشتْرََواْ ذم قرار می به ادامه، )ما( موصوله مقدری را به عنوان مخصوص

 5ای باشد برای آن )ما( موصوله مقدر. لهص

دهیم. و  ذم برای فعل )بئس( قرار می به موصول دانسته و نقش آن را مخصوص قول دهم: کلمه )ما( را اسم

است. البته لازم به ذکر است که ما  سپس فاعل فعل )بئس( را ضمیر مستتری بدانیم که در خود فعل نهفته شده

ئس( یک کلمه )ما( نکره مقدر هم داریم که در ادامه، برای اعراب این عبارت، قائل خواهیم بود که بعد از فعل )ب

                                                             
  1/472القرآن نحاس و الوحر المحبط  فراء به نقل از نحاس در معانی . 1

 406و ابن ابی الرببع ا تفسبر القرآن التري :  3/156سبوويه االتتاب  . 2

 1/56 القرآن معانی . 3

 القرآن محمود النبسابوری ا ايجازالوبان عن معانی . 4

 2/97خالد الازهریاالتفريح علی التوضبح  . 5
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باشد. در این صورت، تقدیر عبارت اینگونه ترسیم  جایگاه مرجع ضمیر را داشته و بنا بر تمییز بودن منصوب می

 1شود: )بئس شیئاً الذی اشتروا به أنفسهم(. می

 بررسی تفصیلی:

م ارزشیابی تفصیلی باید بیان داشت که از بین الجمله با این ده قول آشنا شدیم، اکنون در مقا بعد از آنکه فی

اقوال مذکور، قول دوم و هفتم از جهت صناعت نحو و رعایت معنا، بهترین اقوال هستند. اما سایر اقوال دارای 

ای که در نقد و ارزیابی این ده قول پیگیری  شود. شیوه اشکالاتی هستند که در این نوشتار به آنها پرداخته می

ها و قوانین حاکم بر اسلوب به کار رفته در این آیه شریفه، ارائه گردد؛  بارت است از اینکه ابتدا قاعدهخواهد شد، ع

 گردد. الذکر، احراز می های کلی سابق آنگاه درستی یا نادرستی هر قول، در سنجش نسبت آن با گزاره

 ن چهار قاعده:های کلی حاکم بر فرآیند اعراب در این آیه شریفه عبارت است از ای گزاره

 2قاعده اول: حذف، خلاف اصل است.

 3ای از کلمه دیگر، خلاف اصل است. قاعده دوم: جانشین شدن کلمه

 4باشد. الثبوت نبوده و مورد اختلاف نظر می قاعده سوم: وجود کلمه )ما( به عنوان اسم معرفه تامه، قطعی

 5لیل است.موصول بعد از افعال مدح و ذم، ق قاعده چهارم: استعمال اسم

 شده، اشکالات هر کدام از اقوال، آشکار خواهد شد. اکنون با بذل عنایت کافی به این قواعد بیان

با این توضیح که نتیجه قاعده اول آن است که اقوال هشتم و نهم و دهم تضعیف گشته و وارد در عنوان 

ی حذف شده است و حال آنکه حذف، )الف( از عناوین خطاهای معربین خواهند شد. چراکه در هر سه قول، ادعا

 خلاف اصل است.

شود و آن را نیز داخل در عنوان )الف( خواهد  در ادامه، توجه به قاعده دوم، منجر به تضعیف قول ششم می

ذم شده بود و حال آنکه جانشین شدن  به نمود. چراکه در قول ششم ادعای جانشینی کلمه )ما( از مخصوص

 ف اصل است.ای از کلمه دیگر، خلا کلمه

گـردد و ایـن دو قـول را داخـل در      بودن قول اول و پنجم، هویـدا مـی   اما با التفات به قاعده سوم، وجه ضعیف

باشد و حال آنکه وجـود   کند. به این خاطر که در این دو قول ادعا شده بود کلمه )ما( اسم معرفه می عنوان )ب( می

 است و مورد اختلاف نظر نحوییون قرار دارد. کلمه )ما( به عنوان اسم معرفه تامه، ثابت نشده

                                                             
 )همان منوع قولی( 2/97التفريح علی التوضبح  . 1

 2/1121شرح التافبه  . 2

 )همان منوع قولی( 2/1121شرح التافبه  . 3

 391ابن هشام الانفاریامغنی اللوب :  . 4

 2/1122لتافبه شرح ا . 5
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باشـد نتیجتـاً    در مورد قول چهارم بیان داشته می شود که لازمه آن، خروج فعل )بئس( از وضع اصلی خود می

 منجر به الغاء این فعل از عمل خواهد شد. به این دلیل، باید این قول را داخل در عنوان )الف( قرار داد.

 باشد. ز اشکال ادبی است، لکن به جهت مشهور نبودن، مرجوح میقول سوم اگرچه خالی ا

 

 . سورة آل عمران3 -2

 

مُسْتقَیِمٌ صرِاَطٌ هَذاَ فَاعبُْدُوهُ وَرَبُّکُمْ رَبِّی اللَّهَ إنَِّ:. آیه 1 -3 -2
1   

 موضع شاهد:اعراب آیه بنابر قرائت فتح همزه.

 بررسی اجمالی: مفسرّین در ارتباط با این خوانش از آیه و اعراب آن پنج قول دارند. 

 2قول اول: بدل بودن عبارت)أنّ( و اسم و خبرش از لفظ)آیة( در آیة قبل.

 50قول دوم: مجرور بودن)أنّ( و اسم و خبرش به حرف جرّ)باء( مقدّر؛ در این قول متعلقّ)جئتکم( در آیه

 3باشد. می

سوم: مجرور بودن)أنّ( و اسم وخبرش به حرف جرّ)لام( تعلیل مقدّر؛ برای متعلقّ آن دو نظر داده قول 

 4است، یکی)فاعبدوه( و دیگری)اطیعون(. شده

 50قول چهارم: مجرور بودن)أنّ( و اسم و خبرش به حرف)علی( مقدرّ؛ بنابر این قول متعلقّ کلمه)آیة( در آیه

 5باشد. می

دن)أنّ( و اسم و خرش به حرف)باء( سببیّت مقدّر؛ در این قول نیز متعلّق را لفظ)اطیعون( قول پنجم: مجرور بو

 6اند. به حساب آورده

است؛ توضیح نقد اینکه شرط  بررسی تفصیلی: در بین اقوال مذکور در آیه، به قول اول نقد جدی وارد شده

ه است هم لفظاً و هم معناً. این مطلب در بدل واقع شدن یک لفظ در علم نحو، صحّت جانشینی بدل از مبدل من

حالیست که در آیه مورد بحث، لفظی که به عنوان بدل ادّعا شده)أنّ اللهّ ربّی و ربکّم فاعبدوه( توانایی جانشینی از 

لفظ مبدل منه)آیة( را ندارد. زیرا مصادیق)آیة( خلق کردن پرندگان، زنده کردن مردگان، شفای بیماری پیسی و 

                                                             
 .51سوره آل عمران: . 1
 .1/336ابو جعفر النحاسااعراب القرآن لفخفش . 2
 .1/336ابو جعفر النحاسااعراب القرآن لفخفش . 3
 .2/492ابو حبان الاندلسیاالوحر المحبط . 4
 .3/206السمبن الحلویاالدر المفون . 5
 .1/321ابو جعفر النحاسااعراب القرآن الشواذّ . 6
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توان این  تواند مصداق آن باشد. از این حیث می باشد و معنای لفظ ادّعا شده برای بدل نمی مادر زاد می شفای کور

 1قول را در اشکال عنوان)الف( داخل دانست.

 باشند. سایر اقوال از حیث لفظ و معنا، تقریباً بدون اشکال می 

 

 بِاللَّهِ آمنََّا اللَّهِ أَنْصَارُ نَحنُْ الْحوَاَرِیُّونَ قَالَ اللَّهِ إِلَى أَنْصَاریِ منَْ الَقَ الْکفُرَْ منِْهُمُ عیِسَى أحَسََّ فلََمَّا. آیه 2 -3 -2

مُسلِْموُنَ بأَِنَّا واَشْهَدْ
2 

 (موضع شاهد: معنای واژه)الی

 بررسی اجمالی: در ارتباط با معنای این حرف پنچ قول بین مفسّرین وجود دارد.

 3با)مع(. قول اول: مترادف بودن آن

 4قول دوم: باقی ماندن آن حرف بر معنای خویش و تضمین در واژه)انصاری(.

 5قول سوم: باقی ماندن آن حرف بر معنای خویش و تعلقّ به حال محذوف.

 6قول چهارم: مترادف بودن آن با)فی( و تقدیر)من انصاری فی سبیل اللهّ(.

 7به)انصاری(.قول پنجم: مترادف بودن با)لام( و تعلّق 

 بررسی تفصیلی: اقوال فوق خالی از اشکال نیست.

اما قول اول و پنجم هر دو یک اشکال مشترک دارند و آن اینکه لازمه پذیرش این دو قول، نیابت یک حرف 

باشد و قاعدة چندان ثابت و  جرّ از حرف جرّ دیگر است. در حالیکه این قاعده در بین نحویان مورد اختلاف می

 8باشد. نیست؛ از این حیث این دو قول دارای اشکال عنوان)ب( می محکمی

باشد که آن نیز در بین  نقد و اشکال قول دوم که باعث عدم پذیرش این اعراب است، قاعده تضمینی می

 معربین قرآن معرکة الآراء است؛ فلذا این اعراب نیز در اشکال عنوان)ب( داخل است.

 9اند. دلیل وجود تقدیر در اعراب و قبول اصل عدم تقدیر انکار کرده مفسّرین  قول چهارم را نیز به

                                                             
 .5/433ابو جعفر الطوریاجامع الوبان 1. 
 .52سوره آل عمران: . 2
 .16و ابن قتبوهاتفسبر غري  القرآن 1/218الفراءامعانی القرآن للفرّاء . 3
 .1/444و المحت  1/416الفراءامعانی القرآن للزجّّاج . 4
 .1/301و الزمخشریاالتشا  1/108ابن جزی الغرناطیاالتسهبل لعلوم التنزيل . 5
 .4/103و تفسبر القرطوی 387الحسن بن القاس  المرادیاالجنی الدانی . 6
 .3/207السمبن الحلویاالدر المفون . 7
 .1/310ابو جعفر الطوریاجامع الوبان . 8
 .1/264ابو الوقاء العتوریاالتوبان فی اعراب القرآن . 9
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باشد. طبق این اعراب،  نتیجه بحث در آیه مذکور، این خواهد بود که قول منتخب و مختار، سومین ترکیب می

ملتجأً( ماند و به اسم فاعلی همانند)داعیاً( یا) حرف جرّ)الی( در معنای اصلی خود که انتهای غایت است باقی می

 کند و آن اسم فاعل مقدّر،نقش خال خواهد داشت. یا)ذاهباً( تعلقّ پیدا می

 

 . سورة نساء4 -2
 

 رِجالاً منِْهُما بَثَّ وَ زَوجَْها منِْها خلَقََ وَ واحِدَةٍ نَفسٍْ منِْ خَلَقکَُمْ الَّذی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أیَُّهَا یا. آیه: 1 -4 -2

 1رَقیباً عَلَیکُْمْ کانَ اللَّهَ إِنَّ الأْرَْحامَ وَ بهِِ تَسائلَوُنَ الَّذی اللَّهَ اتَّقوُا وَ نِساءً وَ کثَیراً

 موضع شاهد: کلمه )الأَْرحْامَ(

بررسی اجمالی:قول مشهور در این آیه شریفه، نصب کلمه )الأَْرحْامَ( است؛ ولی بنا بر قرائت جر، از سوی 

احتمال اعرابی داده شده است که چهار قول تولید کرده است؛ این اقوال به این شرح معربین قرآن کریم، چهار 

 است:

 2قول اول: )واو( عاطفه باشد کلمه )الأَْرحْامِ( عطف بر ضمیر )به( در )تسائلون به( باشد.

رَقیباً( جواب  عَلیَکُْمْ کانَ اللَّهَ قول دوم: )واو( حرف جر قسم باشد و کلمه )الأَْرحْامِ( مقُسَمٌ به باشد و جمله )إِنَّ

 3قسم باشد.

 4قول سوم: کلمه )الْأَرحْامِ( مجرور به حرف جر مقدر باشد و تقدیر عبارت را اینگونه بدانیم: )بالارحامِ(.

قول چهارم: کلمه )الأَْرحْامِ( را مفعلو به برای فعل )اتقوا( بدانیم؛ با این ملاحظه که کلمه )الْأَرحْامِ( را مضاف به 

 5)یاء( متکلم بدانیم و قائل شویم که آن )یاء( متکلم حدف شده است و علامت کسره باقی مانده است.

 بررسی تفصیلی:

ناطر به قول اول، دو نقد وارد شده است که شاید مهم ترین و اساسی ترین نقد از آن دو، این نقد باشد که: 

صل مجروری که خافض آن تکرار و اعاده طبق این ترکیب اسم ظاهر در حالی عطف شده است به ضمیر مت

                                                             
 1سوره النساء:  . 1

ا ابو حبان الاندلسيیاالوحر المحيبط    3/376ا ابن مالکاشرح التسهبل  1/243القرآن اخفش ا الفراءامعانی  1/252معانی الرقان فراء  . 2

 583و شرح شذ ابن هشام الانفاریاشذور الذه :  3/165

و ابين   165ا التهذي  الواحدیاالوسيبط فيی تفسيبر القيرآن المجبيد ابين يعيبش صينعانی:          1/363العتوریااعراب القراءات الشواذ  . 3

 1/285جمل ابن عففور عففوراشرح ال

 1/285و ابن جنیاالخفائص  105ا ابن قتبوهاتفسبر غري  القرآن ابن قتبوه:  1/113ابن عوبدهاابو عوبدهامجاز القرآن  . 4

 2/931ابن عربی به نقل از التامل فی اللغة و الادب  . 5
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نشده است؛ ما می دانیم که بنا بر دیدگاه جمهور بصریون، عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض 

 ؛ اگرچه که از نظر کوفیون این عطف بلا اشکال است.1صحیح نمی باشد

فیون مبنی بر مدعا خوشان اکنون لازم است برای روشن شدن قول صواب، أدله هر دو مکتب بصریون و کو

 را مورد ملاحظه قرار دهیم:

 أدله قائلین به منع از عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض:

دلیل اول: اجماع نحاة بر این است که از عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض صحیح نمی 

ه قبح امثال این استمعال کرده اند:)مررت به و باشد؛ با ملاحظه آراء نحویون معلوم می شود که اجماعا حکم ب

زیدٍ( یا )مررت بک و زیدٍ(؛ مگر آنکه در آنها خافض را تکرار کنیم و بگوییم: :)مررت به و بزیدٍ( یا )مررت بک و 

 2بزیدٍ(.

دلیل دوم: بنا بر نظر ما، ضمیر متصل مجروری، به منزله تنوین است برای اسمی که قبل از تنوین آمده 

لذا وقتی که عطف بر تنوین بدون اعاده اسم اش صحیح نمی باشد، باید بگوییم که عطف بر ضمیر متصل  است؛

 3مجروری بدون اعاده خافض اش صحیح نمی باشد.

دلیل سوم: اساسا رابطه بین معطوف و معطوف علیه، به نحوی است که ما بتوانیم هرکدام از آنها را در جای 

آنکه در عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض، ما نمی توانیم که آن دیگری جایگزین نماییم؛ حال 

ضمیر متصل مجروری را به جای آن اسم معطوف قرار دهیم! یعنی مثلا در عبارت)مررت به و زیدٍ(، اگربخواهد 

اهد گفته ، استعمال غلطی خواهد بود! و یا در عبارت)مررت بک و بزیدٍ( اگربخو«(ـه»گفته شود:)مررت بزید و 

، استعمال غلطی خواهد بود! نتیجه این می شود که حکم بشود به عدم جواز عطف بر «(ـک»شود:)مررت بزید و 

 4ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض.

دلیل چهارم: به نظر می رسد که ضمیر مرفوعی در زبان و دستورات زبانی، دارای قوت بیشتری است نسبت 

این أقوی بودن در این باشد که ضمیر مرفوعی این صلاحیت و توانایی را دارد که  به ضمیر مجروری؛ شاید وجه

منفصل از کلمات دیگر استعمال بشود و در رکن و پایه کلام، ایفای نقش نماید؛ اکنون باید بیان داشت که نحاة، 

کیدی در ناحیه آن اسم پسندیده ندانسته اند که اسم ظاهر را در حالی بر ضمیر مرفوعی عطف کنیم که تکرار و تا

با آن أقوی بودن اش نسبت  –زمانی که نحویون چنین حکمی را در مورد ضمیر مرفوعی   ظاهر رخ نداده باشد؛

                                                             
 2/381سبوويهاالتتاب  . 1

و  1/137ا ابو منفيور الازهيری در ابيو منفيور الازهریاعليل القيراءات        2/6زجاج  ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه. 2

 1/200المجاشعی در ابو الحسن المجاشعیاالنتت فی القرآن 

 2/381سبوويهاالتتاب  . 3

 1/247و ابن عففوراشرح الجمل  3/77ا ابن يعبشاشرح المففل  3/357ابن مالکاشرح التسهبل  . 4
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داده اند، پس به طریق اولی باید حکم کرد که را عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون  -به ضمبر مجروری 

 1اعاده خافض، پسندیده و صحیح نمی باشد.

بیان أدله افرادی که قائل به منع از عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض بودند بیان در اینجا، 

شد. لازم به ذکر است که در مقابل این أدله، جواب های دیگری هم گفته شده است که ما به جهت رعایت 

ب های شرح التسهیل اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم: ولی به جهت مزید فائده، خوانندگان را به کتا

 ارجاع می دهیم. 3/157و بحر المحیط  3/375

 و اما أدله قائلین به جواز عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض:

دلیل اول: سماع از عرب و وجود استمعالات معتنا به در زبان عربی، ما را بر آن می دارد که در بحث از عطف 

افض، قائل به جواز چنین استمعالی بشویم؛ برخی از شاخص ترین این بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خ

 استعمالات، عبارت است از: 

 وَ کَثیراً رِجالاً منِْهُما بَثَّ وَ زَوجَْها منِْها خَلقََ وَ واحِدَةٍ نَفسٍْ مِنْ خَلقَکَُمْ الَّذی رَبَّکُمُ اتَّقوُا النَّاسُ أیَُّهَا نمونه اول: یا

بنا بر قرائت جر در کلمه )الارحام( که آیه  2رَقیباً. علََیکُْمْ کانَ اللَّهَ إِنَّ الأْرَْحامِ وَ بِهِ تَسائلَُونَ الَّذی اللَّهَ اتَّقوُا وَ نِساءً

 مورد بحث ما می باشد.

  اللاَّتی النِّساءِ یتَامَى  فی الکْتِابِ فِی عَلیَکُْمْ  یُتلْى ما وَ فیهِنَّ یُفتْیکُمْ اللَّهُ قلُِ النِّساءِ فِی یَسْتفَْتوُنَکَ نمونه دوم: وَ

 ما وَ بِالقِْسْطِ  للِْیتَامى تقَوُموُا أَنْ وَ الوِْلْدانِ منَِ الْمُستَْضعَْفینَ وَ تَنکِْحوُهنَُّ أنَْ ترَْغبَُونَ وَ لَهُنَّ کتُِبَ ما تؤُْتوُنَهنَُّ لا

 چراکه در این آیه شریفه، )ما( عطف بر ضمیر در )فیهنّ( شده است. 3عَلیماً. بِهِ کانَ اللَّهَ فَإنَِّ خیَْرٍ منِْ تفَعْلَُوا

از این جهت که در این آیه شریفه، )من( عطف  4. بِرازِقین لهَُ لَسْتُمْ منَْ وَ معَایِشَ فیها لکَُمْ جَعلَنْا نمونه سوم: وَ

 بر ضمیر در )لکم( شده است.

الله علیه و ءاله ـ : انما مثلکم و الیهود و النصاری کرجل استعمل عمارا .. نمونه چهارم: قول النبی ـ صلوات 

 5الحدیث.

 6نمونه پنجم: قول بعض العرب: )ما فیها غیره و فرسهِ(.

لازم به ذکر است افرا دی که قائل به عدم جواز عطف بر ضمیر متصل مجروری بدون اعاده خافض بودند، به 

 1و ما با لحاظ رعایت اختصار از بیان آنها صرف نظر می کنیم.این أدله خدشه وارد کرده اند؛ 

                                                             
 3/125ة ابوعلی فارسی االحج . 1

 1سوره النساء:  . 2

 127سوره النساء:  . 3

 20سوره الحجر:  . 4

 8/100و مسند احمد  2/792صحبح بخاری  . 5

 3/376ابن مالکاشرح التسهبل  . 6
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اما در ادامه به بیان دومین نقد از نقد هایی که به قول نخست وارد شده بود می پردازیم؛ این گفتار به این 

از نهی ای روایت شده است مبنی بر اینکه به غیر  –صلوات الله علیه و ءاله  –بیان است که از نبی مکرم اسلام 

 2قسم نخورید؛ چراکه مقُسَم به دارای تعظیم است و نباید غیر خداوند متعال را مورد تعظیم قرار داد.« الله تعالی»

البته به این نقد، چهار جواب داده شده است که ما باز هم به جهت رعایت اختصار و جلوگیری از اطاله نوشتار، از 

اظ این مطلب، می توان گفت که قول اول، وارد در اشکال شماره با لح 3تشریح آن جواب ها خودداری می نماییم.

 عنوان)الف(می شود.

و اما بر می گردیم به مقام ارائه اقوال حول آیه شریفه سابق الذکر؛ در ادامه به بررسی تفصیلی قول دوم می 

ند قول نخست، مورد پردازیم. با مقایسه و دقت در این قول و قول قبلی، آشکار می شود که قول دوم  نیز همان

همان اشکالی قرار دارد که در نقد دوم بر قول نخست ارائه گردید؛ یعنی همان نهی ای که به قسم خوردن به 

غیر از الله تعالی وارد شده بود. از این رو باید اینطور بیان داشت که قول دوم هم وارد در اشکال  عنوان)الف( می 

 شود.

اظهار داشت که این قول، دارای لازمه ای است که آن لازمه، قلت و ندرت در بررسی تفصیلی قول سوم باید 

استعمالی دارد؛ این قلیل الاستعمال بودن موجب ضعف این گفتار خواهد بود؛ آن لازمه عبارت است از حذف 

حرف جر و باقی ماندن حرکت جر در اسم. اگرچه که از سوی برخی نحویون به این ایراد مبتنی بر آن وجه 

ضعِّف، پاسخ داده شده است که حذف حرف جر و باقی ماندن حرکت جر در اسم، مجاز است؛ چراکه در این مُ

صورت کلمه ای که در حالت مجروری باقی مانده است را باید معطوف به اسم مجروری بدانیم که آن اسم 

 4مجرور دارای مثلیتی با آن حرف جر محذوف است.

ر بررسی تفصیلی قول چهارم از اقوال مطرح شده حول آیه مورد بحث، که شایان ذکر است که بیان بداریم د

این قول، دارای لازمه است که منجر می شود مسلماً محکوم به بطلان باشد! و آن لازمه عبارت است از اضافه 

و پر واضح شدن اسم )ال( دار به )یاء( متکلم در حالی که مضاف نمی تواند )ال( داشته باشد مگر در اضافه لفظیه؛ 

نتیجتا باید گفت که این قول  5است که  عبارات مقصود ما در این آیه شریفه، از باب اضافه لفظیه خارج هستند.

 چهارم وارد در اشکال  عنوان)ب( می شود.

اکنون در مقام جمع بندی اقوال و بیان قول مختار باید بیان داشت که اگرچه که قول اول هم می تواند 

چون مسئله ای است پر اختلاف، و حمل قرآن کریم بر چیزی که اختلافی نیست اولویت دارد صحیح باشد ولی 

                                                                                                                                                                       
 2/467ابوالورکات الانواریاالانفا  فی مسائل الخلا   . 1

 11/506مجموع فتاوی ابن تبمبه  . 2

 4/184و محمود الالوسیاروح المعانی  9/134التوبر فخر الدين الرازیاالتفسبر  . 3

 7/442تفسبر ابن کیبر  . 4

 344النقد الاعرابی فی کت  ابو جعفر النحاسااعراب القرآن:  . 5
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بر حمل بر امور اختلافی، از این رو باید بیان داشت که قول مختار ما همان قول سوم است. به علاوه، این اختیار 

عود؛ در قرائت ابن مسعود، این آیه ما، مؤید به تأییدی است از قرائات قرآن کریم که عبارت باشد از قرائت ابن مس

 شریفه اینگونه قرائت شده است: )تسائلون به و بالارحامِ( که کلمه )الارحامِ( را با )باء( خوانده است.

 

 اللَّاتِی النِّسَاءِ یتََامَى فِی الکْتَِابِ فِی علََیکُْمْویََستْفَْتوُنَکَ فِی النِّسَاءِ  قلُِ اللهَُّ یفُْتیِکُمْ فیِهنَِّ ومََا یتُلَْى . آیه: 2 -4 -2

لْداَنِ وَأنَْ تقَوُموُا للِْیتََامَى  کتُِبَ مَا تؤُْتوُنَهنَُّ لَا  تفَْعلَُوا ومََا  بِالقِْسْطِلَهنَُّ وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَکِْحوُهنَُّ واَلْمُستَْضْعفَیِنَ منَِ الوِْ

 عَلیِمًا بِهِ کَانَ اللهََّ فَإنَِّ خیَْرٍ منِْ

 «ما یتلی علیکم»ضع شاهد: عبارتمو

 بررسی اجمالی:

 در این عبارت موصوله است اما در مورد ترکیبش هفت قول گفته شده است:« ما»معربین اتفاق نظر دارند که 

یفتیکم الله »و تقدیر عبارت این گونه می باشد که:« فیهن»عطف است بر ضمیر در « ما»قول اول: لفظ 

 1«فیما یتلی علیکم فی الکتابتعالی فی مسائل النساء و 

 2«.یفتیکم»در محل رفع است که در واقع عطف باشد بر ضمیر مستتر در « ما»قول دوم:

ما یتلی » یفتیکم باشد و در واقع اصل عبارت بوده است:»مبتدا و خبرش محذوف است که « ما»قول سوم:

 3«.علیکم فی الکتاب یفتیکم

 4لوح محفوظ است.« من الکتاب»می باشد مراد از « تابمن الک»مبتدا و خبرش « ما»قول چهارم:

اقسم بما »واو قسم و در ما در محل جر و معنی اینگونه می باشدکه:« وما یتلی علیکم»در « واو»قول پنجم: 

 5«.یتلی علیکم

 6«.نبین ما یتلی علیکم»در مفعول به برای فعل مقدر باشد و تقدیر این گونه است که:« ما»قول ششم:

 7عطف بر لفظ جلاله الله است.« ما»فتم: قول ه

                                                             
اابيو اسيحاق   1/290ا الفراءامعيانی القيرآن فيراء:   3/377اابو حبان الاندلسیاالوحرالمحبط:7/540ابو جعفر الطوریاجامع الوبان طوری: . 1

 .3/394علویاالتشف والوبان:الی

االشييبا ابيين عاشييور التونسييیاالتحرير و 1/290ا الفراءامعييانی القييرآن:1/463ابوالورکييات الانواریاالانفييا  فييی مسييائل الخييلا  . 2

 .4/265التنوير:

 .3/377اابو حبان الاندلسیاالوحرالمحبط:2/144ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه. 3

 .1/558یاالتشا :الزمخشر . 4

 .1/558الزمخشریاالتشا : . 5

 .1/393ابو الوقاء العتوریاالتوبان فی اعراب القرآن العتوری  . 6

 .1/393ابو الوقاء العتوریاالتوبان فی اعراب القرآن العتوری  . 7
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 بررسی تفصیلی:

به قول اول دو اشکال گرفته شده: اولین اشکال که یک اشکال نحوی است این است که اسم ظاهر بر ضمیر 

 مجرور عطف شده است بدون اعاده جار.

« ک فی النسا...یستفتون»دومین اشکال که اشکال معنوی است خلاصه اش آن است که ما در صدر آیه داریم:

که مورد سوال نشد خدا « مایتلی علیکم»ولی در دنباله آیه یعنی« قل الله یفتیکم فیهن»خدا هم جواب می دهد:

یک حکم مبین مشخصی است که خود این حکم در مقام جواب سوال « مایتلی علیکم»بخواهد جواب بدهدبلکه 

اگفته نماند که به اشکال دوم جواب داده شده ن  1صحیح نیست.« فیهن»دیگران است و لذا عطفش بر ضمیر 

 2است لکن ما به جهت اختصار از ذکر آن پرهیز می کنیم.

می شود اگر چه بعضی از نحات هم اعاده حرف جر بر اسم معطوف بر  عنوان)ب(پس قول اول وارد اشکال 

 ضمیر مجروری را لام نمی دانند.

ع دارند که مراد از کتاب در آیه قرآن است فلذا این قول به قول چهارم اشکال گرفته شده که مفسرین اجما

 می شود. عنوان)الف(وارد اشکال 

 عنوان)الف(و اشکال قول پنجم این است که خلاف مقتضای ظاهر آیه است و لذا این قول هم وارد اشکال 

 می شود.

مثنی آورده می شد و بیان می بود باید خبر « الله»عطف بر « مایتلی»اما اشکال قول هفتم این است که اگر 

 3اگر چه بین متعاطفین آمده باشد و این غیر جایز است چرا که از عرب سماع نشده است.« یفتیانکم»می شد:

 

 

 . سوره مائده5 -2
 

 السِّنَّ وَ بِالأُْذنُِ الأُْذُنَ وَ بِالأَْنفِْ الأَْنْفَ وَ بِالْعیَْنِ الْعیَنَْ وَ بِالنَّفْسِ النَّفسَْ أنََّ فیها عَلیَْهِمْ کتَبَنْا وَ. آیه: 1 -5 -2

4الظَّالِموُنَ هُمُ فأَُولئِکَ اللَّهُ أَنزَْلَ بِما یَحکُْمْ لَمْ منَْ وَ لهَُ کفََّارَةٌ فَهوَُ بهِِ تَصَدَّقَ فَمنَْ قِصاصٌ الْجرُُوحَ وَ بِالسِّنِّ
 

 موضع بحث: کلمه )الْجرُُوح(

                                                             
 .11/50افخر الدين الرازیاالتفسبر التوبر:1/558الزمخشریاالتشا : . 1

 .3/377وحر المحبط:ابو حبان الاندلسیاال . 2

 4/100السمبن الحلویاالدرالمفون: . 3

 45سوره المائده:  . 4
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مشهور این آیه شریفه، کلمه )الْجرُُوح( با نصب قرائت گردیده است؛ لکن بنا بر بررسی اجمالی: در قرائت 

قرائت کسائی و ابن کثیر و ابن عامر، کلمه )الْجرُُوح( با رفع خوانده شده است. از سوی نحویون برای اعراب این 

مالا به آنها اشاره می کلمه در حالت مرفوعی، چهار وجه اعرابی در ضمن چهار قول ارائه گردیده است که ما اج

 کنیم:

قول اول: )واو( استینافیه باشد و کلمه )الْجرُُوحُ( را مبتدا بدانیم و کلمه )القصاص( خبر برای مبتدا محسوب 

 1بشود.

قول دوم: )واو( را عاطفه بدانیم و جمله بعدش را عطف بر مصدر مؤول )أن النفس بالنفس( حساب کنیم؛ البته 

به این توضیح  که تقدیر عبارت را اینگونه بدانیم: )قلنا لهم النفس بالنفس و   لفظی؛ به گونه عطف معنوی نه

 2الجروح قصاص(.

قول سوم: کلمه )الْجرُُوحُ( عطف بر ضمیر مستتر در متعلق )بالنفس( باشد؛ در این صورت تقدیر عبارت را 

 3)أن النفس مأخوذة بالنفس(.  اینگونه ترسیم می کنیم که:

 4فیها...( بدانیم. علَیَْهِمْ )واو( عاطفه باشد و جمله بعدش را عطف بر جمله )کَتبَنْا قول چهارم:

 بررسی تفصیلی:

ناظر به قول نخست از سوی جناب ابوعلی فارسی اشکالی گرفته شده است؛ ایشان عقیده دارند که لازمه 

إسرائیل  نسبت به جراح برای بنی قول اول، این است که قائل شویم در کتاب مقدس تورات، هیچ حکم الزامی ای

إسرائیل و بیان  تشریع نشده است! اما پر واضح است که این آیه شریفه نظارت دارد به تشریع احکام الله برای بنی

قوانین نوپدیدی که متناسب با نیاز های مخاطبین وحی بوده است؛ و قرائت نصب در کلمه )الجراح( نیز بر همین 

 5إسرائیل، مکتوب و تشریع شده بوده. م جراح، برای بنیمعنا دلالت دارد که حک

 با این توضیح، به نظر می رسد که این قول داخل در اشکال عنوان)ج(می شود.

و اما در بررسی تفصیلی قول دوم باید توجه داشت که بنا بر این قول، معنای محصَّل آیه، معنائی نامناسبی 

 6هد بود از: )و الجروح مأخوذة قصاص(!خواهد شد؛ به این شرح که معنا عبارت خوا

 از این رو باید قول دوم را هم داخل در اشکال عنوان)ج( دانست.

                                                             
 155و الجمل المنسوب إلی خلبل:  2/179اابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه زجاج  1/282الفراءامعانی القرآن اخفش  . 1

 227مشتل ابو جعفر النحاسااعراب القرآن:  و 2/179زجاج  ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه2. 

 1/139ا ابو الوقاء العتوریاالتوبان فی اعراب القرآن  3/225ابوعلی در الحجة  . 3

 3/223الحجة  . 4

 3/247حاشبة الشهاب علی ابو سعبد الوبضاویاتفسبر الوبضاوی  . 5

 4/278السمبن الحلویاالدر المفون  . 6
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به قول چهارم هم همان اشکال قول نخست گرفته شده است که اگر جمله )الجروح قصاص( عطف بر جمله 

ب بشود که نتیجتا دیگر دلالتی نخواهد فیها...( باشد، لازمه اش این است که یک جمله مستقل حسا علَیَْهِمْ )کتََبنْا

داشت بر اینکه حکمِ قصاصِ جراحات در تورات هم تبیین شده است. حال آنکه سابقا بیان شد که ظهور آیه 

 1شریفه در این است که این حکمِ قصاصِ جراحات در تورات، تشریع و مکتوب و مبین بوده است.

 

 أَعْمالُهُمْ حبَِطَتْ لَمعَکَُمْ إِنَّهُمْ أَیْمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَموُا الَّذینَ هؤلُاءِ أَ آمَنوُا الَّذینَ یقَوُلُ وَ. آیه: 2 -5 -2

2 خاسرِین فأََصبَْحوُا
 

 موضع شاهد: کلمه )یقول(

بررسی اجمالی: در قرائت مشهور ناظر به این آیه شریفه، کلمه )یقول( با اعراب رفع خوانده شده است؛ لکن 

از سوی نحویون برای توجیه اعرابی کلمه  3در قرائت ابوعمرو و یعقوب، کلمه )یقول( را با نصب قرائت کرده اند.

 )یقول( با نصب، سه قول ارائه گردیده است:

قول اول: کلمه )یقول( را عطف بر )یأتی( در آیه قبلی بدانیم؛ در این صورت تقدیر عبارت اینگونه خواهد بود: 

 4یأتی بالفتح ... و أن یقول الذین آمنوا(.)عسی الله أن 

قول دوم: کلمه )یقول( را عطف بر )الفتح( در آیه قبلی بدانیم؛ با این احتساب، تقدیر عبارت این گونه خواهد 

 5بود:)عسی الله أن یأتی بالفتح و بقولهم(.

 6قول سوم: کلمه )یقول( را عطف بر )یصبحوا( در آیه قبلی بدانیم.

 تفصیلی:بررسی 

به قول اول اشکال شده است که: با توجه با اینکه )أن یأتی بالفتح( خبر )عسی( می باشد، اگر )یقول( عطف 

بر )یأتی( باشد در نتیجه )یقول( هم خبر )عسی( قرار می گیرد؛ درحالیکه از ناحیه )یقول( ضمیر عائدی به سمت 

 7)عسی الله أن یقول الذین آمنوا( .)عسی( نداریم؛ چراکه تقدیر عبارت این گونه می باشد: 

 شود. با این لحاظ باید گفت که قول نخست، وارد در اشکال عنوان)ب( می

                                                             
 432ابو جعفر النحاسااعراب القرآن و معانبه: النقد الاعرابی فی کت   1. 

 53سوره المائدة:  . 2

 2/254و النشر فی القرائات العشر  2/293الدکتور عود اللطبف الخطب امعج  القراءات القرآنبه  . 3

 1/630الزمخشریاالتشا  و  4/79ا ابو اسحاق الیعلویاالتشف و الوبان  132ا ابن خالويه الحجة:  1/313الفراءامعانی القرآن فراء  . 4

 3/522ابو حبان الاندلسیاالوحرالمحبط  . 5

 430ابوشامه به نقل از ابراز المعانی:  . 6

 8/516ناقد: ابوعمرو بن العلاء به نقل از طوری در ابو جعفر الطوریاجامع الوبان  . 7
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نسبت به قول دوم اشکال شده است که تقدیر عبارت در فرض قائل بودن به قول دوم، به این گونه خواهد 

فاسد است و وارد در اشکال عنوان)ج( می  بود که: )عسی الله أن یأتی بأن یقول الذین آمنوا(؛ لذا از جهت معنا،

 شود.

ولی قول سوم، هم از جهت معنا و هم از جهت رعایت صناعت زبانی، خالی از اشکال است و از این رو قول 

 مختار می باشد.

 

 . سوره انعام6 -2
 

1صادِقینَ کُنتُْمْ إنِْ تَدْعوُنَ اللَّهِ غَیرَْ أَ السَّاعَةُ أَتَتکُْمُ أَوْ اللَّهِ عَذابُ أَتاکُمْ إنِْ رَأیَْتکَُمْ أَ قلُْ. آیه: 1 -6 -2
 

 موضع بحث: ترکیب )أ رأیتَ(

مقدمه: در قرآن کریم موارد فراوانی داریم که در آنها از ترکیب )أ رأیتَ( استفاده شده است. همچنین در 

بردی شایع دارد. این ترکیب، محاورات عرب زبان ها، ترکیب )أ رأیتَ( به همراه لواصق و لواحق خودش، کار

محصول پیوست دو کلمه )أ( به عنوان همزه استفهام و کلمه )رأیتَ( به عنوان فعل و فاعل می باشد. لازم به ذکر 

شود و معمولا همراه فعل، ضمیر )تاء( که دال بر  است ماده )رأی( در این ترکیب، همواره با صیغه ماضی آورده می

ود؛ همچنین پس از این فعل و فاعل اش، شاهد آمدن حرف )کاف( خطاب هستیم مفرد مخاطب است دیده می ش

که البته به اختلاف جنسیت)مذکر یا مؤنث بودن( و تعداد)مفرد یا مثنی یا جمع بودن( مخاطبان، تغییراتی در آن 

 2ایجاد می شود. آنچه که در معنا از ترکیب )أ رأیتَ( اراده می شود معنای )أخبرِنی( می باشد.

رَأَیتَْکُمْ( در آیه شریفه، بیان می داریم که در بین معربین قرآن کریم  أَ اکنون در مقام بررسی عبارت )قلُْ

 رَأَیْتکَُمْ( چگونه اعراب نماییم. اختلاف نظر شده است که دو حرف )تاء( و )کاف( را در عبارت )أَ

 در این جا سه قول وجود داردکه اجمالا به آنها می پردازیم

اول: حرف )تاء( را ضمیر متصل بدانیم و نقش آن را فاعل قرار دهیم. از  آن طرف، حرف )کاف( را  قول

 3مفعول به قلمداد کنیم.

قول دوم: حرف )تاء( را ضمیر متصل بدانیم و نقش آن را فاعل قرار دهیم. اما در مورد حرف )کاف( قائل به 

حساب کنیم. در این صورت دیگر )کاف( « د کردنتاکی»حرف خطاب بودن آن بشویم و نقش معنایی آن را 

 1محلی از اعراب ندارد.

                                                             
 40سوره الانعام:  . 1

 4/139الاندلسیاالوحرالمحبط و ابوحبان  1/333الفراءامعانی القرآن فراء  . 2

 1/266و السبوطیاهمع الهوامع  240ا مغنی اللوب :  1/216کسائی به نقل از کتاب مجالس ثعل   . 3
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قول سوم: حرف )تاء( را حرف خطاب بدانیم و حرف )کاف( را ضمیر متصل که نقش آن فاعل بوده و محلا 

 2مرفوع قلمداد بشود.

 بررسی تفصیلی:

ناعت نحوی و قواعد زبانی در مورد قول اول اشکال شده است که با  این ادعا، دچار خطایی از ناحیه ص

خواهیم شد. چراکه فعل )رأیت( در این بحث، از آن افعالی حساب می شود که از باب )ظنّ( دو مفعولی هستند. و 

ما می دانیم که در افعال قلوب دو مفعولی، مفعول به اول در اصل مبتدا و مفعول به دوم در اصل خبر بوده است. 

ایگاه مسند الیه واقع شده است و مفعول به دوم در جایگاهه مسند به؛ با این با این لحاظ، مفعول به اول در ج

توضیح باید گفت که ما داریم به سبب مفعول به دوم از مفعول به اول خبر می دهیم. و اصطلاحا مفعول به اول 

بالفرض  به است. حال با توجه به این قاعده، روشن می شود که اگر به دوم محکی عنه بوده و مفعول محکی

عبارتی داشته باشیم که در آن گوینده عرب زبان بخواهد اینگونه تکلم نماید که بگوید:)أ رأیتک زیداً ما شأنه؟( 

وقفه نمایان می گردد و جمله بندی آن، بی معنا و نادرست خواهد شد.  چراکه گوینده  آنگاه فساد این تکلم بی

ید( کرده است، لکن در ادامه کانون توجه خود را به سمتی اگرچه در آغاز کلام، سؤال خود را متوجه شخص )ز

غیر از )زید( برده است. با دقت در این گفتار، به این نتیجه خواهیم رسید که محال می باشد که مصداق )کاف( را 

 3)زید( بدانیم. از آن رو که که مفعول به اول شخص مخاطب است و مفعول به دوم شخص غائب!

شود؛  به سطور سابق، هویدا می گردد که قول نخست وارد در اشکال عنوان)ب و ج(میبا بذل عنایت نسبت 

 چون هم از جهت معنا دچار مشکل است و هم از جهت صناعت و قواعد لفظی مبتلا به ایراد است.

 به قول سوم، دو اشکال گرفته شده است:

فاعل بر فعل واحد. یعنی )تاء( و )کاف( به اشکال اول: لازمه و نتیجه این قول، عبارت است از وارد شدن دو 

 4منزله دو فاعل خواهد بود برای فعل )رأیت(.

باشد، حرف )تاء( بنا بر اجماع نحویون باید فاعل  اشکال دوم: در غیر از این مورد خاص که محل بحث ما می

 5باشد. در حالی که همچین اجماعی را در مورد حرف )کاف( نداریم.

 د این قول را داخل در اشکال عنوان)الف( دانست.با این احتساب بای

ناظر به قول دوم هیچ اشکال معنایی و لفظی ای را وارد نمی بینیم. اضافه بر آنکه این قول، مؤید است به 

 1این نکته که ساقط شدن )کاف( جایز می باشد؛ از این رو می توان گفت:)أ رأیتَ(.
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 مَنْ أَنَّهُ الرَّحْمةََ نفَْسِهِ  علَى رَبُّکُمْ کَتَبَ عَلَیکُْمْ سلَامٌ فقَُلْ بِآیاتنِا یؤُْمنُِونَ الَّذینَ جاءَکَ إِذا وَ. آیه: 2 -6 -2

2رَحیمٌ غفَُورٌ فأََنَّهُ أَصلَْحَ وَ بعَْدِهِ مِنْ تابَ ثُمَّ بِجَهالةٍَ سوُءاً مِنکُْمْ عَملَِ
 

 رحَیمٌ(. غفَوُرٌ موضع بحث: عبارت )فأََنَّهُ

اجمالی: از بین واژگانی که در این آیه شریفه به کار رفته است، آن ناحیه ای که توجه نحویون را به بررسی 

رحَیمٌ( می  غفَوُرٌ خود جلب نموده است و موضعی برای تولد آراء متعددی در توجیه اعرابی شده است، عبارت )فأََنَّهُ

 گردیده است، اشاره اجمالی خواهیم داشت:باشد. در ادامه به هفت قولی که ناظر به این مسئله ارائه 

قول اول: )أنّ( به همراه دو معمول اش را مبتدا بدانیم. خبر این مبتدا را محذوف انگار کرده و تقدیر عبارت را 

 3اینگونه می دانیم: )فالمغفرة و الرحمة له(.

 4.قول دوم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را بدل از )أنهّ من عمل منکم( بدانیم

 5قول سوم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را تاکید از )أنهّ من عمل منکم( بدانیم.

 6قول چهارم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را عطف بر )أنهّ من عمل منکم( بدانیم.

قول پنجم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را خبر برای مبتدا محذوف بدانیم. در این صورت تقدیر عبارت را 

 7ر ترسیم می کنیم: )فأمره و شأنه الغفران و الرحمة(.اینطو

قول ششم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را فاعل برای فعل محذوف بدانیم. در این احتمال، باید تقدیر عبارت 

 8را اینگونه مطرح کنیم که:)فاستقرّ أنهّ غفور رحیم(.

عل محذوف بدانیم؛ با این حساب، تقدیر عبارت قول هفتم: )أنّ( به همراه دو معمول اش را مفعول به برای ف

 9اینطور می شود که:)فلیعلم أنه غفور رحیم(.

 بررسی تفصیلی:

                                                                                                                                                                       
 1/246هبل و ابن مالکاشرح التس 2/147شرح سبوويهاالتتاب  . 1

 54سوره الانعام:  . 2

و ابی حيات  سجسيتانی بيه نقيل از ابيو جعفير        6/409ا تفسبر القرطوی  2/254زجاج  ابو اسحاق الزجاجاالفراءامعانی القرآن واعرابه. 3

 2/550النحاسااعراب القرآن 

 1/131الفراءامعانی القرآن اخفش  4. 

 2/357المورداالمقتض   . 5

 9/274جامع الوبان ابو جعفر الطوریا . 6

 1/363و ابن جزی الغرناطیاالتسهبل لعلوم التنزيل  2/550ابو جعفر النحاسااعراب القرآن ابوجعفر النحاس  . 7

 4/652السمبن الحلویاالدر المفون  . 8

 7/164محمود الالوسیاروح المعانی  . 9
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ناظر به قول نخست، اشکالی از سوی جناب نحاس وارد شده است مبنی بر این که اگر قول اول را بپذیریم 

نحویون، ابتدا با )أنّ( مفتوحه جایز نبوده و حتی باید ابتدا به )أنّ( مفتوحه را جایز بدانیم؛ حال آنکه از نظر جمهور 

 1حکایت اجماع شده است نسبت به این حکم.

در مقام بیان خلاصه مطلب، باید بگوییم که سخن جناب نحاس این است که اگر بخواهد )أنّ( به همراه دو 

 معمول اش مبتدا واقع شود نباید در صدر کلام قرار گیرد.

 آشکار می گردد که این قول و ترکیب، وارد در اشکال عنوان)ب( می شود. حال با دقت بر این اشکال،

 نسبت به قول دوم و سوم، دو اشکال مشترک گرفته شده است که ذکر می گردد:

اشکال اول: با قائل شدن به یکی از این دو قول، باید بپذیریم که پیوستِ معنایی کلمه )منَ( مفقود خواهد 

)منَ( را شرطیه بدانیم، نیاز به جمله جواب شرط خواهد داشت؛ حال آنکه با پذیرش شد؛ به این تفصیل که اگر 

یکی از این دو قول، دیگر جواب شرطی در عبارت نخواهد بود. و اگر هم )منَ( را موصوله و مبتدا بدانیم، نیاز به 

 2.خبر خواهد داشت؛ حال آنکه بنا بر این دو قول دیگر خبری برای آن مبتدا نخواهد بود

اشکال دوم: اگر قرار باشد که )أنّ( به همراه دو معمول اش را بدل یا تاکید بدانیم، آنگاه جایز نخواهد بود که 

)فاء( بر )أنّ( داخل شود؛ چراکه )فاء(  دلالت بر معنای تعقیب می کند و این معنا تناسبی با طرفین ابدال و تاکید 

منه  همان مؤکَّد است؛ لذا معنا ندارد که بگوییم بدل عقیب مبدل منه است و توکید ندارد؛ چراکه بدل همان مبدل

باشد که بگوییم توکید عقیب مؤکَّد است. از این رو اشکال دومی که به قول  است! و این ادعا، غیر مستقیم می

 دوم و سوم وارد می شود همین وجود داشتن )فاء( بر سر )أنّ( می باشد.

قول دوم و سوم وارد شده است، باید حکم به داخل بودن این دو قول در با ملاحظه این دو اشکالی که به 

 اشکال عنوان)الف( بکنیم.

در بررسی تفصیلی قول چهارم لازم به ذکر است که همان اشکال اول که به قول دوم و سوم وارد شده بود، 

در فرض شرطیه  –ب شرط به قول چهارم هم وارد می باشد. چراکه لازمه این ترکیب آن است که عبارت از جوا

بایست قول چهارم را هم  خالی باشد. از همین رو می -در فرض موصوله بودن )منَ(  –و از خبر  -بودن )منَ( 

 داخل در اشکال عنوان)الف( دانست.

و اما قول پنجم و ششم و هفتم، مطلوب و پسندیده بوده و از نظر ما خالی از اشکال هستند. اگرچه ترکیب 

ر قول پنجم را از بقیه ترکیب های پیشنهادی در این سه قول، مناسب تر و بهتر می دانیم؛ زیرا مطرح شده د

 حذف مبتدا نسبت به حذف فعل بیشتر رخ می دهد و از این رو قول پنجم از شیوع بیشتری برخوردار می باشد.
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 یجهنت
آراء ابن هشام در باب پنجم مغنی،  های قرآن کریم و با لحاظ با مطالعه وجوه اعرابی در هفت سوره از سوره

 به نتایج زیر دست یافتیم:
 . بیشترین خطاهای اعرابی در کتب اعرب القرآن به دلیل عدم رعایت قواعد نحوی است. 1

. کمترین خطاهای اعربی از جهت ترک محتملات نحوی است؛ بدین معنی که معرب استقصای کاملی 2

 ل یک آیه بیان نکرده است.نکرده است و همة وجوه محتمل را در ذی

 های کلامی و فقهی در ارائة وجه اعرابی نادرست برای یک آیه دخیل بوده است. فرض . پیش3

 های دیگر نیز همخوان باشد. ترین وجه اعرابی آن است که با قرائت . صحیح4
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